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  ايمانوئل والرشتاين  -اتين باليبار: نويسندگان
   حميد محوی: برگردان از

  ٢٠١٤ دسمبر ٠٤
  

  طبقه ملتّ، نژاد،
  ھويت مبھم

١  
  

  :پيشگفتار مترجم 

بايد بگويم که متن بسيار . می باشد» مليت، طبقه نژاد،«سومين بخش از کتاب » يت گرائینژاد پرستی و مل«متن 

  . اتلاف وقت نباشدندگاناميدوارم که نتيجۀ کار برای خوان. مشکلی بود و ھست

  .  و توضيحات مترجم با حروف مشخص شده اند توضيحات نويسنده با شماره

    ١٩که امروز حذف شده است به تاريخ  » مقالات«بلاگ ديگری به نام ودر  اين مقاله پيش از اين  يادآوری می کنم که

 منتشر شده بود، در اين جا دوباره آن را با تصحيح مواردی چند در متن اوليه برای آرشيو گاھنامۀ ١٣٨٧ ]اسد[مرداد

  .ھنر و مبارزه منتشر می کنم

   

   اتين باليبار

  نژاد پرستی و مليّت گرائی

   

  بخش اوّل

دھا و سازمان ھای نژادپرست غالباً خود را از چنين صفتی مبرا دانسته و نژادپرستی را کتمان می کنند و مدعی نھا 

  .مليتّ گرائی بوده و اين دو مفھوم را از يک ديگرقابل تجزيه و تفکيک نمی دانند

کار می بندند و يا اين که به طريق  تدابير و ترفندھائی بدانيم که آنھا جھت پوشش خود به ۀآيا چنين امری را بايد از جمل

 بستگی پيدا می کند که ناشی از ترس آنان در مقابل واژگانی است که جزء لاينفک رفتار  اولی موضوع به عوارضی

  نژاد پرستانه می باشد؟

فی اثباتی  به شکل ن  دور نمی باشد، و يا اين که- خيلی - در واقع گفتمان نژاد پرستانه و مليتّ گرا ھرگز از يک ديگر 

برداشت تازه ای پيدا می ) خاک ملیّ در فرانسه(در خاک کشور » نامھاجر«بر اين اساس حضور : مطرح می گردند  

طبيعتاً تزلزل و نوساناتی را که . يد می خوردئمھر تأ» نژاد پرستی ضد فرانسوی «به عنوان سر منشأ)  عکسهب( کند و
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ئی مشاھده می کنيم، حداقل در بطن دولتی ملّی و تشکل يافته، برای ما در کاربرد کلمات و در بافت چنين گفتمان ھا

به شکل اجتناب ناپذيری با تمايلات  تداعی کنندۀ اين واقعيت است که تشکيلات مليتّ گرا در برخی جريانات سياسی 

  .نژاد پرستانه در رابطۀ تنگاتنگ می باشند

گرفته و نشان داده اند که نژاد به عنوان گفتمان نظريه پردازانه، و دست کم بخشی از تاريخ شناسان از اين رابطه نتيجه 

در عرصۀ مليتّ گرائی رشد کرده و ھمه جا در عصر مدرن حضور داشته ) تودۀ مردم( به عنوان پديده ای جمعی 

  .است

 توليد آن به شمار  در ايجاد وه ایبنابراين مليتّ گرائی يگانه علتّ نژاد پرستی بوده و در ھر صورت شرط تعيين کنند

  .می آيد

از طريق تضاد بين ( » روانشناختی«تعبيرات  يا ) از طريق تأثيرات بحران(» اقتصادی«توضيحات : علاوه بر اين 

جز در مواردی که پيش فرض اوليه را روشن می ه اھميت بارزی نخواھند داشت، ب) ھويت شخصی و تعلقات جمعی

  .يتّ گرائی می انجامدسازند، يا تأثيرگذاری ھائی که به مل

بدون شک، چنين نظريه ای ثابت می کند که نژاد پرستی با جريان نژاد پرستی به مفھوم طبيعت شناسانه و عينی ھيچ  

و بر اين اساس نشان می دھد که نژاد پرستی محصولی تاريخی، يا فرھنگی ست و در عين حال از ). ١(ارتباطی ندارد

اجتناب می ورزد که به سھم خود تلاش می کند تا از طريق ديگری ) culturaliste(»فرھنگ گرا«ابھامات نظريات 

  .نژاد پرستی را به عنوان عنصر ثابتی از طبيعت انسان معرفی کند

 و دور باطل روانشناسی را در رابطه با نژاد پرستی مردود هنگرش بست ريه ای از اين روست که چنين نظ فضيلت

ژی ھای ي و سرانجام در رابطه با سترات وضيحات کاملاً روانشناسانه باطل می سازددانسته و ارجاعات آن را به ت

خوشبينانۀ برخی تاريخ شناسانی که نژاد پرستی را بيرون از حوزۀ مليتّ گرائی قابل بررسی می دانند، جبھه گيری 

ی را بدون ضميمه کردن جريان به طوری که گوئی می توان مليتّ گرائ. کرده و موقعيت انتقاد آميزی را اتخاذ می کند

  .ھای نژاد پرستانه تعريف کرد و مورد بررسی قرار داد

و در اين صورت مناسبات اجتماعی به عنوان منشأ چنين پديده ای نيز نديده گرفته می شود يعنی امری که جزء لاينفک 

 مسجل و قانع کننده موجب نيست با اين وجود تراکم دلايل. است) و به طور مشخص امپرياليسم( مليتّ گرائی معاصر 

بدون وجود   و نه حتی اين که به طريق اولی نتيجه بگيريم که  که نژاد پرستی را نتيجۀ اجتناب ناپذير مليتّ گرائی بدانيم

ابھامات مقولات و نقاط مفصلی ھمچنان . نژاد پرستی آشکار يا پنھان، مليتّ گرائی از نظر تاريخی ناممکن خواھد بود

جوی دلايل که ھر گونه يک پارچگی مفاھيم را ناکارآمد می سازند، نبايد  و ولی از طولانی بودن جست.  مانندبر جا می

  .ھراسی به خودمان راه دھيم

  

  حضور گذشته

کنيم؟ از يک سو  را درک  در پايان قرن بيستم، بر اساس کدام نمونه ھا می توانيم مفھوم کمابيش رسمی نژاد پرستی 

ياد آور و بازماندۀ جراحات (مريکا ای نازيسم، سپس تبعيض در مورد سياھپوستان در ايالات متحدۀ تمايلات ضد سام

  .در فتوحات، جنگ ھا و تسلط استعماری» امپرياليست«، و سرانجام نژادپرستی )دوران برده داری

سی، حقوق بشر و حقوق مرتبط با خط مشی ھای سياسی مدافع دموکرا(تأملات نظريه پردازانه دربارۀ اين نمونه ھا 

  .موجب شد که شماری از نظريات گوناگون مطرح گردند) مدنی، آزادی و استقلال ملیّ
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زيرا چنين ديدگاه ھائی مبين رويکردھای پژوھش ما . در اين جا بی فايده نيست تا با يادآوری وجه تمايزاتشان آغاز کنيم

زيرا مبنی بر نظريۀ کمابيش آشکاری، حذف معلول به . می باشد  مرتبطۀمبدأ عارض که به در بررسی موضوعی ست

  .طور مشخص به حذف علت بستگی دارد

يا اصول گرايانه ) racisme théorique(اولين وجه تمايزی که ملاحظه می کنيم، نژادپرستی نظريه پردازانه 

)doctrinal ( با نژادپرستی فی البداھه و روزمره است)که گاھی به ) تانه استکه حاوی پيش داوری ھای نژاد پرس

شناختی فردی در نظر گرفته می شود که کمابيش  شناسانۀ جمعی و گاھی به عنوان ساختار روان عنوان پديدار روان

  .کمی دورتر به اين موضوع خواھم پرداخت. است» آگاھانه«

  -مريکا امتحدۀ  در ايالات –از ديدگاه تاريخی، خصوصيت ضد سامی در رابطه با نژادپرستی استعماری، و يا 

ضرورت اين که ستم نژادی بر سياھان و تبعيضی را که متوجه اقوام مھاجر است، به شکل متفاوتی تعبير کنيم، به ما 

يعنی نژاد پرستی که عليه اقليت ھا در  (Racisme intérieurاجازه می دھد که کمابيش به روشنی نژادپرستی داخلی 

به عنوان شکل افراطی ترس از بيگانه يا بيگانه  ( Racisme extérieurارجی و نژادپرستی خ) فضای ملیّ رايج است

و بايد يادآور شويم که چنين امری ما را مشروط می . از يک ديگر تفکيک کنيم) Xénophobieستيزی بيماری زا 

نين شاخصی در سازد که مرز ملیّ را به عنوان شاخصی از پيش تعيين شده بدانيم و البته بايد دانست که کاربرد چ

تحت چنين شرايطی واجد ابھامات  - موقعيت ھای مابعد استعماری يا استعماری خالی از اشکال نيست، زيرا مفھوم مرز

 نژادپرستانه از روش بحثاز زمانی که تحليل ). مريکای لاتينامريکای شمالی در امثل سلطۀ (و نوسانات خاصی ست 

 بھره مند شد، تشخيص برخی Sémantique و معنا شناسی Phénoménologiqueھای تحليل پديدار شناسی 

به آنھائی دلالت می کند  (auto-référentielles ارجائی- خصوصيات موقعيت نژاد پرستی نيز عملی گرديد، مثل خود

مبادرت می ورزند و ]Symboliqueرمزی و اشارتی ُ [که حامل پيش داوری بوده و به اعمال خشونت جسمی يا نمادين 

-hétéroارجائی - يا ديگر(ارجائی - ، که در مقابل آن نژاد پرستی غير) را نمايندۀ نژادی برتر معرفی می کنندخود 

référentiel ( يا غير ترسائیhétéro-phobique) که در آن خلاف حالت اوّل، اين بار قربانيان (است ) بيگانه ترسائی

).  شرور معرفی می شوند نظر ھستند و به عنوان نژاد پست يانژاد پرستی يا بھتر بگوئيم قربانيان روند نژادی مورد 

امری که نه تنھا چگونگی تشکل اساطير نژادی را زير علامت سؤال می برد بلکه اين پرسش را نيز مطرح می کند که 

  آيا تمايلات نژادپرستانه جزء لاينفک آن بوده است يا نه؟

جوی بازسازی  و کنونی می پردازد و چه زمانی که خود را به جستتحليل سياسی، چه زمانی که به بررسی پديده ھای ا

 را از institutionnelپديده ھای گذشته متمرکز می سازد، در ھرصورت می بايستی سھم متعاقب نژادپرستی نھادينه 

ريه  به وضوح منطبق است با نژادپرستی نظ چنين تفکيکی:  تفکيک نمايد sociologiqueنژادپرستی جامعه شناسانه

در تاريخ مؤسسات دولتی در واقع قابل تصور نيست که تبعيض نژادی (پردازانه و نژادپرستی فی البداھه و روزمره 

نژاد پرستی نھادينۀ دولتی و  جھت تفکيک ساختن ولی تحليل سياسی.).  اصولگرايانه به عمل در آمده باشدهبدون توجي

ات اصول گرايانه می ھسادگی امکانپذير نيست، زيرا توجياست که به نژادپرستی جامعه شناختی واجد پيچ و واپيچ ھائی 

 و به اين علت که مفھوم  توانند از ايدئولوژی ھای نظريه پردازانۀ ديگر و يا اساطير نژادی برگرفته شده باشند

 از ابعاد  و موضعی می باشد که) dynamiqueديناميک(نژادپرستی جامعه شناسانه واجد خصوصياتی پويا 

 نسبت به مسائلی جلب   فراتر می رود، و به اين ترتيب توجه ما را )خود ارجائی(وانشناختی و پيش داوری ھای قالبیر

  .می کند که جريان ھای اجتماعی با خصوصيات نژادپرستانه مطرح می کنند
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در مورد تفاوت ھائی نژادپرستی نھادينه و نژادپرستی جامعه شناسانه، موضوعی ست که نبايد ) alternative(نقش بديل

 ءبی اعتنا) به شکل رسمی و قانونی(دولت  که بين حضور تمايلات نژادپرستانه در دولت و نژادپرستی تشکل يافته در 

  .باشيم و با چنين تفاوتی از سر تسامح رفتار کنيم

ذيری برخی طبقات تحليل سياسی در عين حال به ما نشان می دھد که آمار و اندازه گيری ميزان حساسيت و آسيب پ 

موقعيت ھای مختلف به خود می گيرد، تا چه اندازه می  بر اساس اجتماعی نسبت به تمايلات نژادپرستانه و اشکالی که

خصوص ترجمان ه  ب   به شکل بنيادی چنين خط مرز بديل و ابھام آميزی با اين وجود. تواند واجد اھميت باشد

 ھر گونه نژادپرستی تاريخی واجد خصوصيات  . استdénégation  و نفیprojectionژی ھای فرافکنی يسترات

  .نھادينه و در عين حال جامعه شناسانه است

مريکا به شکل بارزی ضرورت اسرانجام مقايسۀ نازيسم و نژادپرستی استعماری يا تبعيض نژادی در ايالات متحدۀ 

و نژادپرستی ) exclusif( يا حذف کنندۀ )Extermination قتل عام(تفکيک نمودن نژادپرستی از نوع قطع نسل 

نژاد پرستی از نوع اوّل تلاش می کند تا کالبد . را نشان می دھد) Inclusifضميمه کننده (ستمکارانه يا استثماری 

اجتماعی را از آلودگی و خطری پاک سازد که گوئی از سوی نژادھای پست مورد تھديد واقع شده است، ولی 

ولی خيلی زود آشکار می .  در پی ايجاد سلسله مراتب و ايجاد ديوار و حصار در جامعه استنژادپرستی از نوع دوّم

به اين : شود که حتی در موارد افراطی، ھيچ يک از اين دو شکل به حالت يگانه و يکپارچه و خالص وجود ندارند 

ميخت، و امپرياليست ھای استعمارگر و بردگی را درھم آ» راه حل نھائی«ترتيب نازيسم قطع نسل و تبعيد به اردوگاه، 

 و Génocide، تبعيض قومی و کشتار دسته جمعی ) Caste(ه کردن رژيم طبقاتی نبه نحو ديگری کار اجباری، نھادي

  .قتل عام مردم را به شکل ترکيبی سيستماتيک به کار بستند

ا ساختارھای عاری از ابھام که البته به چندان در خدمت دسته بندی کردن انواع رفتار يدر واقع چنين وجه تمايزاتی ن

که به درستی به ما نشان می دھد  اھميت نسبی آنھا از اين روست . جھت بررسی مسير تاريخی به کار گرفته می شود

نژادپرستی به عنوان جريان ھائی وجود دارند که  پايدار و ثابت وجود ندارد، ولی  که نژاد پرستی به عنوان پديده ای 

 و ھشداری که شايد از نقطه نظر فکری و سياسی   و گسترده از موقعيت ھای مختلف را در بر می گيرندطيفی باز

  :ضروری به نظر رسد، چنين است

 و عبارت است از وحله يا مرحله ای از سير تحولی که  مرز کاملاً مشخص و ثابتی ندارد  تشکلات نژادپرست 

 شرايط تاريخی و مناسبات قدرت ھای حاضر در صحنۀ اجتماعی به لقوۀ خاص و مستور آن، تحت تأثيرانيروھای ب

در نھايت به ندرت بتوانيم در جوامع معاصر .  منتقل می شود،روی شبح نژادستائی ھائی که عملی و ممکن گشته اند

ليات ويژه اگر به اين دلخوش نباشيم که فرھنگ حاکم تجه ب( جامعه ای را بيابيم که در آن نژادپرستی غايب باشد

نژادپرستانه را در سطح اجتماعی قبيح دانسته و دستگاه قضائی ھر گونه ارتکاب به عمل خشونتبار را در اين زمينه 

در «با اين وجود نمی توانيم نتيجه بگيريم که تفاوت ھائی وجود ندارد و ما به يک سان و برابر ). مجازات می کند

و در اينجا ضرورت ايجاب می  ه چنين احتياطی به بھانه تبديل نشودبه شرط اين ک. زندگی می کنيم» جوامع نژادپرست

جای نمونه ای يگانه يا جمع آوری نمونه ھای مشخص که در مقولات ه ب. کند که ما به فراسوی نمونه شناسی نيل کنيم

و خطی  يک نواخت صوری قابل دسته بندی باشد، بايد دانست که نژادپرستی واجد تاريخی خاص است، که مطمئناً 

، که موقعيت ھای انسان مدرن را به يک ديگر پيوند زند، و )با نقاط برگشت، مراحل مستور و انفجارھايش(نيست 

 نزد نازی ھا و antisémitismeاز ھمين روست که اشکال ضد سامی . دوباره به سھم خود تحت تأثير آنھا قرار گيرد

به سادگی به عنوان نمونه ھائی مطرح گردند که با آنھا ميزان نژادپرستی استعماری، و حتی برده داری، نمی توانند 

 و نه حتی به عنوان مراحلی يا حوادثی که موقعيت نژادپرستی را در محدوده  صحت و جاذبۀ چنين حرکت نژادپرستانه
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ر حال ولی چنين اشکالی بايد به عنوان اشباحی متشکل در نظر گرفته شوند که ھمواره د. ای تاريخی ارزيابی کنيم

نه و بخش ديگر ناخودآگاه است و در ساخت و سامان ھا و بايد دانست که بخشی از اين اشباح فعال آگا فعاليت ھستند

و در اين جا يادآوری می کنيم . دادن به رفتارھا و جريا ن ھائی شرکت دارند که تحت شرايط کنونی به ظھور می رسند

ی نمونه ای است که تأثيرات ھر سه شکل از تبعيض را که پيش از اين فريقای جنونادر ) آپارتايد(که تبعيض نژادی 

    ).نازيسم، استعماری، برده داری(معرفی کرديم در بر می گيرد 

شکست نازيسم و افشای کشتار دسته جمعی در اردوگاه ھا نه تنھا در سطح جھانی و فرھنگ جھان شمول : می دانيم 

 بيداری باطنی يک دست و ھم گون نيست و در برخی موارد در محتوا و اگر چه اين(آگاھی عمومی را برانگيخت 

پيامدھای آن ترديدھا و ابھاماتی مشاھده می شود که در نھايت از شناخت به مفھوم واقعی کلمه فاصله گرفته و قابل 

ند ھر ممنوعيت وجود آورد که ھمانه ، بلکه با خود ممنوعيت ھائی کمابيش حقوقی و کمابيش اخلاقی را ب)تفکيک است

 معاصر در دور زدن بيانات قالبی ۀبا توجه به ضرورتی که گفتمان نژادپرستان: ديگری نتايج متناقضی را در بر داشت 

ه تا امکان معرفی خود، در رابطه با نازيسم، ب) به استثنای اشتباھات کلامی ناخود آگاه( و خاص نازی ھا می بيند 

و کاو  دن نفرت نه روی يھوديان که روی اغيار ديگر تا جذابيت ھائی که در در کند و منتقل کر عنوان غير نژاد پرست

.  ستattirance compulsionnelleاسرار گمشدۀ ھيتلر نزد افراد مشاھده می شود که غالباً تابع رانش ھای اجباری 

ی ھا، سه نسل پس از  در تقليد نازلشان از نازSkinheadsبا وجود اين که گروه ھای جوانی مثل کله کچل ھا 

را به عنوان يکی از اشکال خاطرۀ عمومی در  ی به نظر می رسد، به اعتقاد من بايد آنئآپوکاليپس، پديده ای حاشيه 

 و به عبارت ديگر يکی از اشکالی بدانيم که خاطرۀ عمومی وجوه فعال و برجستۀ  بطن نژادپرستی اکنونی بدانيم

که کله کچل ھا در واقع يکی از پديده ھائی ھستند که خاطرۀ : مترجم (می کندنژادپرستی کنونی را روی آن ترسيم 

يد می ئ گذشته تعلق دارد، بازنمائی و تأجمعی از طريق آن پيوند خود را با تمايلات نژاد پرستانه و نتايج آن که به تاريخ

موعظه در باب : مترجم (ظه سرائی و به اين معنا که نمی توانيم به سادگی و به صرف ايجاد ممنوعيت و يا موع) کند

  .از بند چنين معضلی رھائی پيدا کنيم) حقوق مدنی

خودی خود قادر نيست دوباره حيات فعال خود را تجديد کند، و می بايستی جھت درک ه بدون شک ھيچ تجربۀ تاريخی ب

گفته ھا و بازتوليد اسطوره ، نابحثبين دعاوی ضد نازی در کلام و ) ١٩٨٠(جريان ھای نژادپرست در سال ھای ھشتاد

مجتمعات قومی که مدّ نظر آنھا ھستند را، بر اساس کنش و واکنش خود ) بنابراين بين سه پديده: مترجم (ی نژادپرستانه ئ

 و تنھا به ھذيان افراد نژادپرست محدود نمی  زيرا نژاد پرستی رابطه ای اجتماعی ست. حساب بياوريمه اين جريانات، ب

 بنابراين وقتی  .يد دانست که حوادث باب روز در پيوند تنگاتنگ با آثار و رسوبات خاص گذشته ھستندو با). ٥(شود

مورد بررسی قرار می دھيم که چگونه برخی ) در فرانسه: مترجم (تنفر نژادی نسبت به اقوام مھاجر عرب را 

مری را نبايد تنھا به شباھت موقعيت را باز توليد و تکرار می کند، چنين ا) ضد يھود(خصوصيات کلاسيک ضد سامی 

  در فرانسۀ امروز محدود سازيم» عرب و مسلمان«بين يھوديان اروپا در کوران قرن ھای نوزدھم و بيستم و اقليت ھای 

را تشکيل  افرادی که آن(که در آن جامعه ای» نژاد پرستی درونی«و نه حتی اين که آنھا را به نمونۀ مجرد و انتزاعی 

بخشی از محروميت ھا و نگرانی ھايش را فرافکنی می کند، بلکه می بايستی پرسش از جريان ضد ) می دھند

را متوجه اشتقاقی سازيم که در نوع خودش بی نظير است و در فراسوی ھويت يھودی تجلی می ) ضد يھودی(سامی

 و ھمين قاعده  لر را تداعی می کندکند، که متعلق به پيش زمينه ای کاملاً فرانسوی بوده و تجديد حيات آن در عصر ھيت

اگر به اطرافمان دقت کنيم، . صدق می کند) Racisme colonial(در مورد علائم و نشانه ھای نژادپرستی استعماری 

نخست از اين جھت که نظام استعماری فرانسه .  دائمی چندان مشکل به نظر نمی رسدت ھایمشاھدۀ چنين واقعي

سرزمين ھا و اقوام بومی در مقام شبھه شھروند از دوران استعمار زدائی (از بين نرفته است کاملاً  )استعمار مستقيم(
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. واقعيتی گسترده و غير قابل انکار است ) Néo-colonialisme( سپس از اين جھت که استعمار نوين). برجا مانده اند

يعنی کارگران و خانواده : می سازد و در نھايت امر و به ويژه موضوع تکراری و مھم نژادپرستی کنونی را مطرح 

ھای آنھا ھستند که از دوران استعمار و استعمار زدائی بازمانده و تمام تحقير دوران استعمار و استعمار زدائی را به 

 و به شرط اين که نزد فرانسويان به   و به ھمين منوال تمام کينه ای که به خاطر قدرت از دست رفته خود جذب می کنند

ولی اين تداومات . تقامی فانتاسماتيک تجلی نکند ھم آنان ھستند که ھدف چنين کينه و انتقامی قرار می گيرندشکل ان

زيرا چنين عواملی تحت تأثير حوادث و تمايلات تاريخی . جھت روشن ساختن موقعيت کنونی کافی به نظر نمی رسند

در اينجا باز ھم بر اساس ). ی و تمايلات ايدئولوژيکبر اساس گروه ھای اجتماع(بسيار گسترده در فضای ملیّ ھستند 

نوعی تقسيم بندی و اشتقاقی نسبتاً سريع ولی : يم ئبھتر بگو. ورت می پذيردنحوۀ کاملاً نامتناجنس با نازيسم، اشتقاقی ص

   .عميقاً متناقض و مبھم به وقوع می پيوندد

نژاد پرستی «مثال، نژاد پرستی استعماری شکل بارزی از در نگاه اوّل ممکن است اين گونه به نظر رسد که به عنوان 

 xénophobie] ترس بيمارناک از بيگانه] [بيزاری از بيگانه[بوده و نسخه ای افراطی از بيگانه ستيزی يا » بيرونی

لی است که ترس و تحقير را در ھم آميخته، و اين گمان را تشديد ساخته و تداوم می بخشد که استعمارگران ھمواره ع

 و بر اساس  رغم دعاويشان در مورد نظم دائمی و با دوام، در معرض تھديد مناسبات نيروھای برگشت پذير قرار دارند

تکيه به ھمين خصوصيت بوده است که بسياری از نظريات به تفکيک نژاد پرستی استعماری از نژاد پرستی ضد يھود 

راه «که (ل براندازی را از يک ديگر قابل تفکيک دانسته اند تکيه داشته و در عين حال ستم نژادی و نس) ضد سامی(

به اين ترتيب ما با دو نوع از ). به شکل قھقرائی ضد يھود را در بستر تاريخ منعکس می ساخت نازی » حل نھائی

ری نکته ای که نزد برخی، نه بدون يادآو( گرايشاتی مواجه می شويم که با يک ديگر سازگاری و ھم خوانی ندارند 

از يک : » .ضد سامی به مفھوم نژاد پرستی نيست«  به اين برداشت منتھی شد که  کنايه آميز به مليّت گرائی يھودی،

سو گرايش اوّل در جريان نژادپرست به حذف اقليتی داخلی مبادرت می ورزد که از دير باز نه تنھا ادغام شده بلکه 

 نژاد  ائی تعلق داشته است، و از سوی ديگر گرايش دوّم در جريانکاملاً به حوزۀ فرھنگی و اقتصادی ملت ھای اروپ

پرست ھمچنان به حذف حقوق و سرانجام حق شھروندی و سھيم شدن در فرھنگ حاکم و قدرت اجتماعی در رابطه با 

نکته (داکثريتی اقدام می کند که با اعمال زور تابع خود ساخته و بر اين اساس در راستای حذف دائمی آن حرکت می کن

 مانع برقراری حاکميت پدرسالارانه نيست، که به تخريب فرھنگ ھای بومی می انجامد و شيوۀ زندگی و انديشۀ  ای که

  ).استعمارگر را به برگزيدگان ملت ھای استعمار شده تحميل می کند 

زنمائی آن به عنوان دور در استعمار، يا به طريق اولی با» بومی«با اين وجود بايد دانست که تصوير بيرونی مردمان 

کند، عنصر قابل توجيھی نيست،  خود جذب ه را ب» تفاوت«نمای نژادی، حتی اگر چنين درکی از نژاد گفتمان قديمی 

زيرا در واقع تماماً محصول فضای ايجاد شده در فتوحات استعماری و ساختارھای عينی اداری، کار اجباری، ستم 

  .اخت و ساز داخلی خاصی فراھم آمده است و به ھمين منوال بر پايۀ س جنسی

بدون در نظر گرفتن چنين موضوعی، در دوران تقسيم جھان بين ملل استعمارگر، تضاد مضاعف جريان جذب و حذف 

می بايستی تابعی از تصوير خود باشد، و به طور مشخص يعنی تابع »  دون پايه-بشريت«و شيوه ای که » بوميان«

  . برای آنھا ترسيم کرده بودند، قابل درک نخواھد بودتصويری که ملل استعمارگر

رگر نزد مليت اقشار استعما. ميراث دوران استعمار را در چگونگی ترکيب عقدۀ برتری امپرياليست مشاھده می کنيم 

 نظريۀ برتری نژاد سفيد و ضرورت دفاع از تمدن را در) الی، و غيروگلندی، پرتا، فرانسوی، ھیانگليس( ھای مختلف 

 در ايجاد مفھوم مدرن در  چنين تصويری از وظيفۀ سنگين انسان سفيد به شکل بارزی. مقابله با توحش ابداع کردند

علاوه بر اين ھمين اقشار استعمارگر ھيچ گاه از آنچه که . تشکل ھوّيت اروپائی يا غربی و فرامليتّی شرکت داشته است
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دند، به اين معنا جنبش ھای شورشی بوميانشان عليه يک ديگر می نامد دست نکشي» بازی بزرگ «Kiplingکيپلينگ 

فرصتی بود تا با فرافکنی تصوير نژاد پرستی روی عمل استعماری رقيبانشان، ارزشھا و برتری خودشان را رسميت 

را » احترام به فرھنگ ھا«می خواند و نظام استعماری انگليس » ھمگون ساز«نظام استعماری فرانسه خود را . ببخشند

: ھر ملتّ سفيد از ديدگاه معنوی سفيد تر از بقيه است . سفيد پوست می تواند سفيد پوست بدی باشد. مطرح می کرد

بدين معنا که درعين حال ممتازترين و جھانشمول ترين است، تضاد آشکاری که کمی دورتر بدان خواھم : » سفيد ترين«

  .پرداخت

استعمار زدائی از ديدگاه نظريه پردازان نه .  تضادھائی تغيير شکل يافتندوقتی روند استعمارزدائی شتاب گرفت، چنين

ولی در برخورد با وقايعی که . تنھا به شکل کامل انجام نگرفته بود بلکه در عين حال در مسير انحرافی حرکت می کرد

، استعمار زدائی )نیورود به عصر تسليحات و شبکه ھای اطلاعاتی در سطح جھا(به شکل نسبتا مستقلی روی دادند 

ژی ييعنی ايجاد وضعيت جديد نه تنھا به تشکل فضائی انجاميد که در آن سترات:  وجود آورد ه فضای سياسی جديدی را ب

ھای مختلفی شکل گرفتند که در واقع تابع جريان سرمايه، تکنولوژی و پيام رسانی بود ، بلکه فضائی گشوده شد که در 

  . عينی و ذھنی کاملاً تحت سيطرۀ قوانين بازار قرار می گرفتندآن ملتّ ھای متعددی به شکل

 بيرونی که از دوران فتوحات استعماری يکی از ابعاد ساختاری نژادپرستی را –ت ابھام انگيز درونی أبه اين ترتيب ھي 

  .تشکيل می داد، دوباره باز توليد شده و در سطح گسترده ای فعال گرديد

باشيم که عبارت است از سرازير شدن » جھان سوم در منزل«ر می رسد که شاھد تأثيرات نظه امروز کاملاً عادی ب

  . به سوی مراکز کاپيتاليستی رات قديمیستعممرات قديمی يا نيمه مستعمسيل مھاجران از 

» مقو«و » نژاد«ولی چنين شکلی از پذيرش عامل خارجی در درون، چشم اندازی را ترسيم می کند که در آن مفاھيم  

خارجی سازی عامل  به نوسان در می آيند، و تنھا به شکل ذھنی و از روی تسامح می تواند از اشکال ظاھراً متناقض 

  .درونی قابل تفکيک باشد

خصوص آن چه که پس از خروج کمابيش کامل استعمارگران صورت گرفت و پس از تشکيل دولت ھائی که خود را ه ب

، در بستر وسيع جھان حاشيه ای حاصل آمد، ) قع ملیّ بودنشان جای ترديد بسيار داشتوادر که (ملیّ قلمداد می کردند 

و » غربی شده و غربی مسلک« بين بورژواھای کاپيتاليست يا بورژوازی دولتی  زيرا در اين صورت با تناقض حادی 

  ).٢(رو می شويم که در دامان سنتّ گرائی پرتابشان کرده انده توده ھای بينوائی روب

نجاميد که برخی ر جھان سوّم به گسترش آن چيزی ني از اين نظريه دفاع می کند که استعمارزدائی دبنديکت آندرسن

نژادپرستی با  - توجه داشته باشيد که در اينجا ضد(می نامند ) ٣)(ضد سفيد، ضد اروپائی(»  نژاد پرستی-ضد« تبليغات 

 بلکه به مفھوم پاسخ نژاد ، زند، به مفھوم ضد نژادپرستی نيستخط فاصلی که در واقع آنھا را به يک ديگر پيوند می

.).  در واقع به وقوع نپيوستکه. پرستی سفيد پوستان است، يعنی ضد نژاد پرستی سفيد پوستان و يعنی ضد سفيد پوستان

 خودمان  از چه بپذيريم که اين نظريه پيش از گسترش اخير اسلامگرائی افراطی نوشته شده است، می بايستیچنان

. بپرسيم که چه عاملی موجب دامن زدن به موج بيگانه ستيزی يا تنفر نسبت به خارجی ھا در موقعيت فعلی شده است

جھان » « نژاد پرستی-ضد«مريکای لاتين افريقا، آسيا و ازيرا اگر در . ولی در ھر صورت چنين بررسی کاملی نيست

 نژادپرستی ھای ويرانگر داخلی بين ملتّ ھا و اقوام را در سطح  عکس شمار قابل توجھی ازهوجود ندارد، ب» سومّی

 و از طرف ديگر مشاھده می کنيم که حضور چنين نژادپرستی ھائی در  نھادھای رسمی و مردمی مشاھده می کنيم

کند و به شبکه ھای اطلاعاتی و رسانه ھای جھانی تغيير شکل يافته و ھمواره افکار قالبی نژادپرستی سفيد را تغذيه می 

 در احتمالاً . اين ترتيب به نظريه ای قديمی تداوم می بخشد که گوئی سه چھارم از عالم بشريت قادر به ادارۀ خود نيست

جای جھان قديمی ملتّ ھای استعمارگر و ه چشم انداز چنين نظريۀ قالبی و مقلدانه طرحی نھفته است که می خواھد ب
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، ساخت و ساز جھانی نوين را توسط دولت ھای ملّی فراھم سازد )قيمانده از جھانيعنی سه چھارم با( حيطۀ عملياتی آنھا

جائی ه ، ولی با عبور از مرزھائی که پيوسته در حال جاب)که جملگی معرف نماينده و مظھر نھادھای بين المللی ھستند(

ر، مرز نامحدود دو عالم بشری زيرا که مرز مورد نظ. بوده و قابل تأويل و تقليل به مرزھای دولتی و رسمی نيستند

ظاھراً .  پسا توسعه يافتگی  مرز بين بينوايان و مصرف گنندگان، مرز بين فقدان توسعه و مرز بين فقر و ثروت،: است 

در واقع به عبارتی تنھا امروز است که يک : بشريت به دليل حذف ھيرارشی امپرياليست ھا به وحدت توفيق يافته است 

ولی با اين وجود چنين وحدتی متوقف است به گرايش ھای انفصالی و نا . ی به چنين شکلی تحقق يافتهپارچگی عالم بشر

و ) la politique-monde( به سياستی جھانی که عملاً ) L'économie-monde(در فضای اقتصادی جھان . سازگار

 ۀ بشريت نازل و بشريت عالی از جملتبديل شده است، تقسيم عالم بشريت به) l'idéologie-monde(ايدئولوژی جھانی 

  .نظر می رسده  بی ثبات بمقولات ساختاری بوده و قوياً 

در » انسان چيست يا کيست؟« ولی تمام پاسخ ھا به اين پرسش که . پيش از اين مفھوم بشريت، مفھومی ذھنی بود 

 با چنين تقسيم بندی قرار نگيرد و  امروز ھيچ پاسخی نيست که در تلاقی انديشه ھای نژاد پرستانه اصرار می ورزد،

جائی ھائی را که بدان ه از چنين واقعه ای چه نتيجه ای می توان گرفت ؟ جاب). ٤(ھنجار به نظر رسد ه ھر چند که نا ب

 تعلق دارد، می توانيم فرا ارزش ھای Neitscheھا اشاره کردم، با عاريت گرفتن از اصطلاحی که در واقع به نيچ 

که با شرايط اقتصاد عمومی گروه ھای سياسی جوامع و باورھای تاريخی آنھا مرتبط می ) ٥(تانه بناميممعاصر نژادپرس

  .باشند

چنين جابه جائی ھائی معرف روند شکل گيری خاص نژادپرستی ھستند و نسبت آنھا را با سنخيتشان آشکار می سازد و 

در اين . تصور می شود دوباره مرور می کند» بشريتتعاليم «تجربيات انباشته شده را در سير قھقرائی آن چه که 

مفھوم، به خلاف آن چه که يکی از دائمی ترين اظھارات ايدئولوژی برتری نژادی ھمواره به عنوان اصل مسلم مطرح 

شناختی نزد انسان به شمار می آيد، بلکه اين نژاد پرستی است  نيست که خاطرۀ طبيعی يا روان» نژاد«می سازد، اين 

اين بينش نژاد پرستانه است . يکی از دائمی ترين اشکال يادمان تاريخی جوامع مدرن را بازنمائی و نمايندگی می کندکه 

  . با وقايع روز می پردازد، يعنی جائی که درک جمعی تاريخ بشريت گسترش می يابد که به آميزش ساحت تخيلی گذشته

يل و تقليل بودن ضد سامی به نژادپرستی استعماری تجديد شده از ھمين رو پرسشی که پيوسته در مورد غير قابل تأو

زيرا که ھيچ کدام ھيچ گاه کاملاً از يک ديگر جدا نبوده . است، در واقع پرسشی بوده است که به دقتّ مطرح نشده است

 بررسی ما روی ضد سامی و نژاد پرستی استعماری نياکان مشترکی دارند که در تحليل و. اند، و حالت ثابتی نداشته اند

  .اشکال پيشين آنھا عملکرد پيدا می کند

 و در عين حال   مانده پيوسته علامات و نشانه ھای ديگر را غير قابل رؤيت ساختهیجاه برخی علامات و نشانه ھای ب 

 آن با بنابراين منطبق ساختن مفھوم نژادپرستی به ضد سامی و به ويژه در انطباق. حاکی از نا گفته ھا نيز می باشد

تا بيگانه  ، نزد نژاد پرستان کنونی، عملکردی شبيه به بھانه و گواھی جھت اثبات بی گناھی را پيدا می کند »نازيسم«

ن را ھدف گرفته است توجيه کرده، و به آنھا اجازه می دھد که خصوصيت نژاد اکه مھاجر ترسائی و بيگانه ستيزی 

  .پرستانۀ شان را نفی کنند

 جريان ھای بحثو نژادپرستی ضد خارجی مھاجر در ) ظاھراً و کاملاً رايگان(عی معانی ضد سامی  عکس، تداهولی ب

نيست که ساختاری ) آنتی اومانيسم(خارجی ستيز که امروز در اروپا گسترش می يابد حاکی از بيان عام ضد بشری 

 شکل منفعلی متأثر از سنتّ سياسی به ھر شکلی داشته باشد، و نه حتی اين که به» غير«دائمی و ھدفمند جھت حذف 

بلکه به شکل خيلی مشخصتری و به شکل خيلی ). ھر چند آن را ملیّ گرا يا فاشيست بناميم(محافظه کارانه باشد 

علاوه براين چنين جريان نژاد پرستانه ای الگو ھای آگاه و . انحرافی تری تفکر نژادپرستی را ساخت و سامان می بخشد
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 در ترکيبات  به اين ترتيب خصوصيت کاملاً غير قابل تصور نسل براندازی نازی: ه می کند ناخودآگاھی را عرض

معاصر جای خود را باز می کند، و تمناّ و آرزومندی نسل براندازی و قتل عامی که در نژاد پرستی از نوع ضد ترک يا 

   ).٦(ضد عرب نھفته است را به شکل استعاری بيان می کند

  ادامه دارد 

  

  :داشت ھا ياد

ھر يک از طبقات ملتّ ھای جديد التأسيس در جامعۀ قديمی و استعماری تفاوت اجتماعی خود را براساس قومی ولی )٢

  .با فرھنگ ھای متفاوت تعريف می کند

٣ ( Benedict Anderson, Imagined Communities, Reflections on the ororigin and speard of 

nationalisme, Verso Editions, Londres, 1983,P:129 sv. 

بشريت (زيرا بشريت توسعه يافته :  من فکر می کنم که اين ساختار نظری از اھميت بسيار زيادی برخوردار است  )٤

ھمانھائی ھستند که بيش از ھر زمان ديگری به تحقير نژادی نسبت به بشريت توسعه نيافته اشتغال داشته و اتفاق ) عالی

طور مشخص به ھمان شکلی ه از نقطه نظر چنين بشريت توسعه يافته ای، بشريت توسعه نيافته ب. ندنظر پيدا کرده ا

يم غير ئيا بھتر بگو. ی منتسب است به غيرو برای ھمه، نژاد پرست ديگر را تحقير می کنند تعريف می شود آنھا يک

ه لی در حال جابوشکل غير قابل کنتر هولی خط فاصل بين توسعه يافتگی و توسعه نيافتگی ب. مکان نژادپرستی ست

  .کيست» غير«جائی ست و به ھيچ عنوان نمی توان به دقت گفت که اين 

 به کار بردم و اين کلمه در قلب آثار نيچ واجد Transvaluation را من برای ترجمۀ کلمۀ فرا ارزش: مترجم   )٥

فرا ارزش به مفھوم . يتّمند او جايگاه اساسی دارديم که در شکل گيری اثر نئای مشخصی است و شايد بتوانيم بگومعن

نيمّندی و يا ھدفمندی اثر نيچ از اين جھت است که او وظيفۀ مشخصی را . ارزشيابی ارزش ھا و فراتر رفتن از آنھاست

 می نامد که شامل تخريب ارزشھائی می Tranvaluation» فرا ارزش«و اين وظيفه را . در آثار خود تعيين می کند

 نيچ ارزيابی تمام ارزشھاست و چنين حرکتی ۀبنابراين پروژ. د که تا اينجا حاکم بوده اند و سپس خلق ارزشھای جديدباش

به علوم و روش ھای » فرا ارزش«عملکرد . معرف رفتاری است که در مقابل جھان و زبان می توان اتخاذ کرد

  .اخلاقی نيازی ندارد بلکه به تعبير و تأويل نيازمند است

که نھادھا و جوامع ضد نژاد پرست تلاش می کنند تا از » آموزش و حافظۀ تاريخی«از ھمينرو مشکلاتی از قبيل    )٦

خصوص از اين جھت که چنين جوامع و نھادھائی معتقد ھستند که تداوم نمونۀ نازی از ه ب. عھدۀ تھديدات فعلی برآيند

در ) رويزيونيست ( نھادھا و بنگاھھای تجديد نظر طلب. ی شودناشی م) Génocide ژنوسيد(پنھان نگاھداشتن قتل عام 

به عنوان ترفندی واقعی بکار می برند، از اين جھت که به شيوۀ خاصی بدون وقفه ) يعنی ژنوسيد نازی را(اين رابطه 

اندازی نازی  ساختن پنھانکاری ھای نسل برءافشا. از اتاق گاز حرف می زنند که بيشتر مقرون به ابھات نفی اثباتی ست

 ضد  توسط نژادپرستانی که ضد سامی ھای واقعی ھستند متأسفانه جھت درک و بازشناسی وجه مشترک خصوصيات

ما ايرانيان اشک تمساح : مترجم  (–ولی نقاب برگرفتن از چھرۀ دلتنگ نازيسم . سامی و ضد عرب کافی نخواھد بود

نظر ه اسائی و روشن ساختن توده ھای نژاد پرست عادی کافی ببازھم جھت شن» رھبران« در گفتمان -  )نيز می ناميم

که  حداقل تا زمانی. که بدانند انجام می دھند جائی که روی مطلوب نظرشان ھر روزه بی آنه نمی رسد که در عمل جاب

ی، اين آموزش ضروری و توضيحات کامل دربارۀ نژادپرستی معاصر به عنوان نظام فکری و به عنوان رابطۀ اجتماع

  .و متراکم در تمام تاريخ گسترش نيابد

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه
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